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هـاي مطالعـات    هاي مختلف حيات اقتصادي، از جمله زمينه       جغرافياي تاريخي و جنبه    :چكيده
و در ارتبـاط بـا جغرافيـاي تـاريخي     ها را در يك جغرافياي خـاص      توان آن تاريخيي هستند كه مي   

مناطق مختلف مورد بررسي قرار داد و به عنوان مثال، تأثير عوامل جغرافيايي بر اقتصاد هر منطقـه را                   
ثـلاً در                    . مطالعه كرد  هرچند خلأ مدارك و اسناد بايگاني و آماري در ادوار مهمـي از تـاريخ ايـران، م

شـود و ايـن امـر ضـعفي مهـم در              وح ديـده مـي    هاي نخستين و مياني تمدن اسلامي، بـه وض ـ          سده
رود،   هاي تاريخ اقتصادي و جغرافياي تاريخي مناطق مختلف ايران، مانند دينور، به شمار مي               پژوهش

هـاي تـاريخي و    كوشد با بررسي بيشترين اطلاعـات موجـود در منـابع و پـژوهش          اين پژوهش مي  
طلاعات، بـه تـصويري مطلـوب از جغرافيـاي           دينور، با تحليل اين ا     حيةجغرافيايي در باب شهر و نا     

هـاي    تاريخي دينور دست يابد و وجه بارز تاريخ اقتصادي اين ناحيه را، به ويژه در ارتباط با ويژگي                 
  .  جغرافيايي آن، مورد بررسي قرار دهد

   جغرافياي تاريخي، اقتصاد، شهر، ناحيه، دينور، جبال:كليدي هاي واژه
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 المعارف اسـلامي اسـت؛ همچنـين        ةاي از همكاري نگارنده با گروه جغرافياي تاريخي بنياد داير           اين پژوهش حاصل دوره   
هايي از  نگارنده از مشاورة خانم فاطمه احمدوند، دانشجوي دكتري رشته تاريخ و تمدن ملل اسلامي دانشگاه تهران، در بخش         
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Abstract: Historical geography and history of economy are fields of historical studies 

which can be studied simultaneously in any specific geography. In this way, we can also 

study the influence of geographical factors on the economy of the region. Unfortunately the 

absence of documents, archives and statistics, is a reality in some important parts of the 

history of Iran, especially during the early and middle Islamic ages and this will cause a real 

inability in studying the economical and geographical history of different parts of Iran such as 

Dinawar; however, this article will try to study the information about the region and the city 

of historical Dinawar and by analyzing these data will manage to understand the relationship 

between this region`s historical geography and its historical economy. 
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  مقدمه

اسـت كـه در    هاي گذشته موجب شد ها و دهه تنوع و پيشرفت مطالعات تاريخي در طي سده
گمـان در ايـن ميـان،         بي. هاي متعدد و متنوعي را شاهد باشيم      مطالعات تاريخي تا امروزه حوزه    

هاي مطالعـات تـاريخي اسـت كـه بـا             ترين زمينه   ترين و حياتي    جغرافياي تاريخي يكي از مهم    
هـا و   ي مناسب از ميراث مطالعاتي انجام گرفته، در اين زمينه بـا بـسياري از موضـوع                اپشتوانه
اي جـذاّب و بكـر را فـرا روي    هاي پژوهش تـاريخي ارتبـاط برقـرار سـاخته و زمينـه       حوزه

  . پژوهشگران گشوده است

هـاي مطالعـاتي در حـوزة جغرافيـاي تـاريخي،           هاي متمركز ساختن موضوع   يكي از روش  
اي كوچك از نظر جغرافيايي، و عمق بخشيدن به دامنة مطالعـه در             عه بر محدوده  تمركز مطال 

مقالة پيش رو سعي دارد با چنين رويكردي        .  و بازة زماني است    1يك يا هر دو محور موضوعي     
هاي اطلاعات تاريخي در زمينة جغرافيـاي تـاريخي و تـاريخ اقتـصادي              و به رغم تمامي كاستي    

هاي تاريخي آن و به طـور       ترين دوره احيه و شهر دينور را در طي مهم       ايران، حوزة جغرافيايي ن   
  . ويژه در دورة اسلامي، مورد بررسي قرار دهد

  جغرافياي تاريخي و رونق شهري دينور

اي در غرب ايران امروزي و نيز نام شهري مهم كه ظاهراً           دينور نامي است اطلاق شده بر ناحيه      
آيد و از حيث جمعيت، ثـروت و اهميـت            ه به شمار مي   ترين مركز سكونت همان ناحي    اصلي

________________________________________________________________ 

گيرد، زيرا  هاي جغرافياي ايران بايد با دقت صورت مطالعه در جغرافياي تاريخي با تكيه بر محور موضوعي در بسياري از حوزه   1
هاي نخستين و مياني تمدن اسلامي، اين محور از نظر اطلاعاتي بسيار فقير است و حجـم                 در بسياري موارد، به ويژه در سده      

اي، يعنـي  كـه اطلاعـات درخـور اسـتخراج كتابخانـه     تر آناطلاعات باستان شناسانه نيز معمولاً چندان مطلوب نيست و مهم       
هـاي مختلـف حيـات      ين حوزه بسيار اندك است و هرگز پژوهـشگر را بـه راحتـي وارد جنبـه                 در ا  - اطلاعات منابع اسلامي    

از سـوي ديگـر، ضـعف    . فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي بسياري از مناطق، شهرها و مراكز سكونتي نجد ايـران نخواهـد كـرد           
 به چشم مي خورد، فضاي پژوهش را        هاي مختلف تاريخ ايران   مدارك بايگاني كه معمولاً به شكل عدم وجود بايگاني در دوره          

اين ضعف ابعادي مهم از تاريخ ايران را، براي نمونه در مقايسه با تـاريخ اروپـا و يـا حتـي تـاريخ                        . از محقق سلب خواهد كرد    
هـاي نخـست    براي نمونه در باب تاريخ اقتصادي در سده       . آناتولي در طي سيطرة حكومت عثماني، از ما پنهان خواهد داشت          

. د( قميحسنبنمحمدبن حسنتاريخ قمورة اسلامي شايد تنها نمونة شايان توجه از منابع موجود بر جاي مانده كتاب          ايران د 
دهد، كه البتـه آن نيـز   باشد كه اطلاعات مناسبي دربارة تشكيلات مالي در ناحية قم به دست مي            ) قمريسدة چهارم هجري  

بـراي  . شود و به هيچ وجه اطلاعات يك منبع بايگاني كامـل را نـدارد             دي مي بناي دسته همچنان در محدودة منابع كتابخانه    
  :بررسي اجمالي و كلي اطلاعات جهان اسلام در حوزة تاريخ اقتصادي در منطقة خاورميانه، نك

Bernard Lewis(1977), “Sources for the Economic History of Middle East”, Geschichte der  slamischen 

Lander, by B. Spuler, Leiden/Koln: Brill, pp.1-17. 
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   1.سياسي، روستاها و نواحي اطراف را نيز تحت تأثير خود قرار داده است

  در تركيب نام   "دين"به سبب كاربرد واژة     . دينور پيشينة طولاني و ريشه در ايران باستان دارد        
ران باستان در ايران رايج بوده است، به        گمان از دو    ، ظنّ ارتباط با واژه و مفهوم دين كه بي         "دينور"

شناختي خواهد تحليل دقيق نام دينور و معناي آن البته نيازمند مباحث زبان   . شود  ذهن متبادر مي  
  اشاره كرد كه دينور را نامي برگرفته از     2توان به گزارشي از ياقوت حموي     بود، اما در اين مقال مي     

گذاري را با بياني عاميانه، گروش ساكنان دينور در ايران  داند و علت اين نام     مي "ديناوران"واژة  
توجه ويژة ياقوت به نام نـواحي و شـهرها و معـاني             . آوردباستان به آيين زرتشت به شمار مي      

گمان بـر اهميـت       ها و آشنايي و دسترسي وي به مدارك مختلف شفاهي، كتبي و محلي، بي             آن
ماند كـه   ع بيشتر به باوري عاميانه و محلي مي       افزايد؛ هر چند ماهيت اين اطلا       گزارش وي مي  

علاوه بر اين، در متن كتاب پهلوي بر جاي مانـده از            . نهايتاً در منبعي تاريخي ضبط گشته است      
تـان هـاي ايـران      يـا    شهرستانيهاي ايران ايران باستان به نام      اي بـه نـام       ، در گزارشـي افـسانه     شهرس

هفت فرمانرواي ( دهاك ر كوهستان از سوي آژي   ، يكي از هفت فرمانرواي منصوب ب      "دينبران"
بيستون، دينبران،  /نهاوند، ويستون /دماوند، نيهاوند /ويسمكان دمباوند : اي مورد نظر، شامل     افسانه

تـاني ايـن            3اشاره شده است،  ) موسركان، بلوچان و مرينجان     كه افزون بر نشان دادن پيـشينة باس
  .تركيب اين نام است در "دين"شهر، همچنان حاكي از كاربرد واژة 

هاي زاگرس    كه گفته شد، دينور باستاني در غرب ايران امروزي و در دامنة رشته كوه               چنان
) همدان كنـوني  ( اكباتانا/ و نزديك به مناطق و شهرهاي باستاني مهمي چون كنگاور و اكباتان             

 و از تــرين مراكــز يكجانــشيني و تمــدن در ايــران باسـتـان ايــن منطقــه از مهــم. قــرار داشــت
هاي مقتدر باستاني ايراني، يعني حكومت        هاي اصلي پيدايش يكي از نخستين حاكميت        خاستگاه

/ مـاد   / ماذه يا ماي    «مادها، بود؛ از همين رو، در تقسيمات اداري ايران باستان، دينور در منطقة              
4.قرار داشت»  خوربرانِكوست«در ناحية » ماه

  

________________________________________________________________ 

1  L.Lockhart(2002) , “DINAWAR” Encyclopaedia of Islam, 2nd Edition, II, Leiden: Brill, p.229; C. E. 

Bosworth(1996),“DINAVAR” , Encyclopaedia Iranica, VII, California: Mazda Publisher, pp.416-417. 

، 202، لايپزيگ، ص 7، صححه و علق حواشيه و وضع فهارسه فرديناند ووستنفلد، ج          معجم البلدان ،  )1873(ويياقوت حم    2
  ."ماه دينار"ذيل 

  .469نشرثالث، ص : ، تهرانهاي پراكنده نوشته، )ش1379( هدايت صادق: نك   3

اطلاعات، : م مير احمدي، تهران   ، ترجمة مري  ايرانشهر بر مبناي جغرافياي موسي خورني     ،  )ش1373(يوزف ماركورات : نك   4
  . 45، ص37ص
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دهد كه پيشينة وجود جوامع        نشان مي  1ه گيرشمن، شناسان غربي، از جمل   هاي باستان كاوش
پيشرفتة يكجانشين، دست كم از عهد سلوكيان، در ناحية دينور وجود داشته و دينور سكونتگاه              

جاي مانده از اين دوره در  از جمله آثار شاخص بر. شده است مهمي در غرب ايران محسوب مي
 مـصاحبان   3 و سـاتير،   2ملاً يونـاني سـيلنوس    هاي كا   توان به سنگابي با مجسمه      ناحية دينور، مي  

، اشاره كرد كه نشان از حضور فرهنگ يوناني در اين           )اي يونان   از خدايان اسطوره  ( 4ديونيسوس
كه اشاره شد، از آنجا كه نـواحي غـرب ايـران، حتـي پـيش از                 با اين حال، چنان   5ناحيه دارد؛   

اط جهان آن روزگاران بوده است، و ترين نق ، از متمدن)كم از عهد مادها دست(حضور سلوكيان
 هاي ايران شهرستانهاي متن   هاي ديگري مانند نام ايراني و باستاني دينور و يا گزارش          نيز موضوع 

هر دو ( اي تاريخ ايران و يا فرهنگ زرتشتيهاي افسانهو ياقوت دربارة اين نام كه آن را به دوره
تواند ظنّ ما را مبني بر وجود پيشينة شهري دينور          دهند، مي ارتباط مي ) متقدم بر دورة سلوكيان   

6.تر از عهد سلوكي، تقويت كندقديم
  

تـرين دوران فـروغ حيـات         به رغم وجود شواهدي از عصر سلوكيان در ناحية دينور، مهـم           
شهري و توسعة تمدني اين ناحيه را بايد عهد ساساني برشمرد؛ هر چند شواهد تاريخي مربـوط                 

- اي تحليلي و استنباطي از خلال گزارشور در عهد ساساني نيز تنها با شيوهبه حيات تاريخي دين

اين شواهد اندك حكايت از رونق زنـدگي        . يافتني است هاي محدود منابع دورة اسلامي دست     
7.شهري و كشاورزي پويا در دينور در طي دوران ساساني دارد

  

 كند،واخر عهد ساساني اشاره مي    هايي كه به روشني به رونق شهري دينور در ا         يكي از موضوع  
________________________________________________________________ 

1  R.Ghirshman(1951),L’Iran des origins a′l′islam, Paris, pp.210-211. 

2  Silenus/ silenes 

3  Satyre 

4  doinysus/ dionqsos 

م كلايس و ، به كوشش ولفرا1967 - 1963هاي  ها و تحقيقات سال  كاوشبيستون،، »دينور«، )ش1385(هاينتس لوشاي   5
شـناخت اسـاطير    ،  )ش1379(؛ جان پـين سـنت     412- 411، صص ]نابي: [ فرامرز نجد سميعي، تهران     پتركالماير، ترجمة 

  .93،94، 91، 89، 85انتشارات اساطير، صص:  ترجمة باجلان فرخي، تهرانيونان،

هـاي دينـور در     خامنشي از ويرانـه   هاي ه در اين زمينه شايد مناسب باشد به گزارش دومرگان از استخراج احتمالي سكه               6
، ترجمة كاظم وديعـي،     هيئت علمي فرانسه در ايران    ،  )ش1339- 1338(ژاك دومرگان : عهد قاجاريه نيز اشاره كنيم؛ نك     

  .98- 97صص: ، تبريز2ج

- ظاهراً موضوع محوريت كشاورزي در اقتصاد ايران عهد ساساني با اتكاء به همين شواهد اندك در خصوص دينـور درك                      7
  :شدني باشد؛ براي اطلاع بيشتر در باب ماهيت اقتصاد عهد ساساني، نك

Ryka Gyselen(1998),“Economy IV, in the Sasanian Period”, Encyclopaedia Iranica, VIII, California: 

Mazda Publisher, pp. 104-107. 
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هاي نخست اسلامي اسـت؛ زيـرا اسـاس         نگاران سده بندي جغرافي جاي داشتن نام آن در تقسيم     
نگاران بر تقسيمات جغرافيايي بر جاي مانده از ايران باستان و بـه طـور ويـژه                 كار اين جغرافي  

بنـدي  توان به تقسيم ها مي بنديهاي اين تقسيم  از بارزترين نمونه  . دوران ساساني قرار داشته است    
داند   مي» بلاد البهلويين / ناحية پهلويان   «وي صراحتاً دينور را جزئي از       .  اشاره كرد  1خرداذبهابن

هاي مهمـي از ناحيـة   اي وسيع در مركز و غرب ايران امروزي بوده و با بخش           كه ظاهراً منطقه  
2.جبال برابري داشته است

  

همي از تـاريخ دينـور در اواخـر دوران ساسـاني را روشـن               هاي م موضوع ديگري كه نكته   
هاي مربوط به دوران فتوح اسلامي است كه به روشـني از شـهر دينـور نـام                  سازد، گزارش   مي
اي قرار داشت كه در ايران باستان حاكميت مـاد          كه اشاره رفت، دينور در منطقه     چنان. برند  مي

در عهـد   » مـاذه «و  » مـاي «هاي مترادف آن چـون      ژهاز آنجا برخاسته بود؛ ظاهراً واژة ماد يا وا        
از همين رو، اعـراب پـس از        . شده است اي بر مناطق مركزي زاگرس اطلاق مي      گونهساساني به 

مـاه  «و » مـاه الكوفـه  «به » ماه«فتح اين نواحي، دو بخش اصلي آن را از نظر اقتصادي، تحت نام           
تـرين و آخـرين      نهاوند كه به نابودي مهم     سپاهيان عرب پس از نبرد مهم     3.تقسيم كردند » البصر

هـاي  هـا و گـروه    بخش از سپاهيان منسجم مدافع ايران انجاميد، در اين مناطق به صورت دسته            
اي مهم از اين اعراب     دسته. مختلف پخش شدند و به تسخير شهرها و مناطق روستايي پرداختند          

ي نهاوند پيوسته بودند، بـه فرمانـدهي        كه از اردوگاه بصره براي تاختن به ايران به سپاهيان راه          
 شـهر  4.هاي زراعي و روستاهاي پيرامـون آن شـدند  ابوموسي اشعري متوجه شهر دينور و زمين      

توانست در چنين بحرانـي  دينور كه مركز اصلي منطقة دينور از نظر اقتصادي و اداري بود و مي           
ز يـك مقاومـت نظـامي يـك          پس ا  5بسياري از روستاييان پيرامون را نيز در خود جاي دهد،         

روزه به مهاجمان پيشنهاد داد تا در برابر امنيت جاني و مالي ساكنان، جزيه و خراج پرداخـت            

________________________________________________________________ 

  .57بربل، ص: دخويه، لايدن.ي.و فرهنگ لغات از م، همراه با ترجمه، فهرست المسالك و الممالك، )1889(خرداذبهابن   1

  . جاخرداذبه، همانابن: نك   2

   .ادامة همين مقاله: براي اطلاع بيشتر در اين خصوص، نك   3

، حققه و شرحه و علق حواشيه و قدم له عبداالله انيس طبـاع و عمـر انـيس طبـاع،                     فتوح البلدان ،  )1407/1987(بلاذري   4
  . 429، ص ]جابي: [بيروت

  : در ايران باستان، نك"شهر"هاي براي اطلاع از اين كاركرد و ديگر ويژگي   5

A.K.S. Lambton(1992),“Cities III. Administration and Social Organization”, Encyclopaedia Iranica, 
V, California: Mazda Publishers, pp. 607-623. 
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اين پيشنهاد به سرعت مورد قبول مهاجمان قرار گرفت و بدين ترتيـب ايـن شـهر چـون                   . كند
   1.ديگر مناطق ايران، وارد دوران جديدي از حيات خويش شد

پي هجوم اعراب تحولاتي جمعيتي، چون مهاجرت و كشتارهاي وسـيع           كه در    اگر بپذيريم 
ترين تحول جمعيتي اين ناحيه پس از فتح اسـلامي          گاه بايد بزرگ   آن 2در دينور رخ نداده باشد،    

هاي نخست اسلامي، اعراب قدرت و      در طي سده  . را بايد مهاجرت و سكونت اعراب برشمرد      
ست داشتند؛ براي گسترش بهتر اين سيطره، مهاجرت        حاكميت سياسي و نظامي را قاطعانه در د       

. ها به شكل حاكمان محلي ضروري بودآوران عرب و استقرار فرماندهان آنو سكونت جنگ 
حـارثي اشـاره    الغـُصة   ذيبن  حصينبنشهاب  بن  �توان به كثير  از جملة اين حاكمان اولية عرب مي      

ز جملـه دينـور حكومـت داشـت و در دينـور             كرد كه در عهد معاويه بر مناطقي از جبال و ا          
تواند نشانگر مركزيت سياسي و حتي نظامي دينـور، دسـت   قصري نيز بنا نهاد و اين موضوع مي  

 ظاهراً شمار اعراب مهاجر به دينور چنان چشمگير         3.هايي از ناحية جبال، باشد    كم براي بخش  
  .داندمي» اعراب و ايرانيان «ساكنان دينور را در زمانة خود مركب از4بوده است كه يعقوبي

هاي ديگر در باب حيات تاريخي شهر دينور، دست كم به سه سـدة پـس از فتـوح                   گزارش
هـايي در   هايي موجز به اين شهر در ضمن گـزارش        ها نيز صرفاً اشاره   گردد و آن  اسلامي باز مي  

امكـان  هاي محلي حاكم بر اين نواحي زاگرس است كه خود حكايـت از              باب برخي خاندان  
هاي محلي مـؤثر در       از جمله حاكميت  . هاي كوچكي در اين نواحي دارد     ايجاد چنين حاكميت  

نژاد حـسنويه از طايفـة      توان به حكومت خاندان كرُد    ايجاد رونق و امنيت در ناحية دينور مي       
حسين، سـركرده طايفـة برزكـاني، بـر           بن  ��كردان برزكاني اشاره كرد كه با تسلط يافتن حسنو        

تـان، دينـور و نهاونـد در سـال                      هبخش اي مهمي از غرب ناحية جبـال، از جملـه همـدان، لرس
تـند       خاندان حسنويه در دورة آل   5.ق آغاز شد  .  ه348 . بويـه همچنـان بـر دينـور حكومـت داش

در نواحي غربـي ايـران قـدرت را در          ) ق.  ه405(ابوالنجم بدر، پسر حسنويه، تا اوايل سدة پنجم       
________________________________________________________________ 

: ، بيروت 5، حققه و قدم له سهيل زكار، ج        الطلب في تأريخ حلب    بغیة،  )1988(معدي؛ ابن 431- 429بلاذري، همان، صص     1
   .2169دارالفكر، ص

  . هيچ گزارشي در اين زمينه به دست نرسيده است   2

 .  432 - 431بلاذري، همان، صص : نك   3
  .271، ص1967، چاپ دخويه، لايدن، افست البلدان، )1892(يعقوبي   4

در ( 296 المعارف، ص مکتبة: ، بيروت 11، ج البدايه و النهايه  ،  ]تابي[كثير؛ ابن 388، ص 7ثير، همان، ج  اابن: براي اطلاع، نك     5
  ). اين گزارش حسنويه حاكم نواحي دينور، همدان و نهاوند ذكر شده است
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-  كرد محلي حاكم بر دينور و نواحي پيرامون، خاندان ابوالـشوك    ديگر خاندان  1.دست داشت 

عناز، از طايفة شادنجان بودند كه در نيمة نخست سدة پنجم        عناز يا خاندان بني   بنمحمدبنفارس  
2.كردندهجري قمري بر اين نواحي حكومت مي

  

تنها .  نيست متأسفانه، از وسعت شهر دينور به روزگار آباداني آن اطلاعات دقيقي در دست            
اند، كه البته با توجه بـه نامـشخص         حوقل اندازة آن را يك سوم همدان دانسته       اصطخري و ابن  

توان دريافـت   ها مي  و تنها از اين گزارش     3بودن وسعت همدان، اطلاعي چندان راهگشا نيست      
 4حمـداالله مـستوفي  . كم در مقايسه با همدان، شهري چندان بزرگ نبوده است   كه دينور، دست  

 .كندنيز در سدة هشتم هجري قمري، از دينور به عنوان شهري كوچك، اما همچنان آباد، ياد مي                
قمـري و حـوادث     هاي مغولان در سدة هفتم هجـري      توان دريافت كه حمله   از اين گزارش مي   

با ايـن حـال، برخـي محققـان مـوج ديگـر       . سياسي آن ايام، دينور را تحت تأثير قرار نداده بود    
هاي تيمور در طي سدة هشتم را عامل ويراني شـهر           وام شرقي به ايران، يعني هجوم     هاي اق حمله

تـنباطي را فرضـيه و         5ظاهراً نخستين بار لسترنج   . انددينور و تخريب كامل آن دانسته       چنـين اس
هـاي ميـاني، در    دينـور در سـده     ِ آبـاد  ِاحتمالي در برابر اين پرسش مطرح كرد كه، چرا از شهر          

اي بيش باقي نمانده است، و سپس تحت تأثير فرضية وي، چاپ دوم          فاً خرابه دوران معاصر صر  
 احتمال و ظنّ لسترنج را بـا يقـين بيـان            7در لايدن هلند، ذيل مدخل دينور،     6 المعارف اسلام  �داير

 8،»دينـور « نيـز، ذيـل مقالـة     المعـارف ايرانيكـا   �داير المعارف،   �داشته و تحت تأثير همين  داير      
اين موضوع كه   . ه دست سپاهيان تيمور را عامل نابودي اين شهر برشمرده است          تخريب دينور ب  

________________________________________________________________ 

ه كوشش محمد ، ب)ش1356(نامة خلفا و شهرياراننسب،  زامباورارل ماكس ادوارد ك : نكدر اين مورد،    براي اطلاع بيشتر       1
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هاي مغولان در سدة هفتم بيشتر شهرهاي شرقي ايران را تحـت تـأثير قـرار داد، امـا بـر                     حمله
هاي او از مـسير ايـران بـه آنـاتولي و شـام كـه       هاي تيمور و نيز لشكركشي خلاف آن، هجوم  

تواند ظنّ لسترنج در اين مـورد        را تحت تأثير خود قرار دهد، مي       توانست مناطق غربي ايران    مي
را تقويت كند؛ اما نكتة مبهم در اين ميان آن است كه منابع مهم در باب فتوح تيموري و يا بـه                      

. كدام از منابع تاريخي، به تخريب دينور توسط سپاهيان تيمور اشاره اي ندارنـد             طور كلي، هيچ  
چند اشارة مبهم   )ق.  ه1249نگاشتة  (لبُ التواريخ اردلان در   محمدبنوعلاوه بر اين موضوع، خسر    

ها، به ويژه در مقايسه     هاي وي در آن   ها و نحوة اشاره   به دينور دارد كه با توجه به متن گزارش        
هايي به شهر ها را اشاره  توان اين گزارش  با نحوة اشارة وي به شهرهاي ديگري چون همدان، مي         

هاي تيمور و از جملـه در عهـد افـشاري و            دينور تا چند سده پس از هجوم      همچنان پا برجاي    
1.زندي  برشمرد

  

توان گفت، ويرانـي كامـل آن در اواخـر          به هر حال، آنچه قاطعانه در باب شهر دينور مي         
هاي دينور ديدن    در اين باره است كه خود از خرابه        2عهد ناصري و از جمله گزارش دومرگان      

اش، شهري بزرگ و پر جمعيـت       همان خرابه ها، دينور را به روزگار آباداني       كرده و به استناد     
نگـاران  هـاي جغرافـي   اين برداشت از وسعت شهر دينور كه بر خلاف گـزارش          . دانسته است 

داند، به ويژه از آن روي اهميت دارد كه از زبان فردي اروپايي               مسلمان آن را شهري بزرگ مي     
 3دومرگـان . ونق اروپا در سدة نوزدهم ميلادي بيان شده اسـت         رو آشنا با شهرهاي بزرگ و پر      

ِ هـاي دينـور اشـياء     هاي پيرامون به راحتـي از ويرانـه       كند كه اهالي آبادي   همچنين گزارش مي  
آوردند و نظر به زيادي اين اشـياء و       فراواني، مانند سكه، آجر، كوزه و جواهرات، به دست مي         

تواند نـشانگر   همين گزارش نيز مي   . كردندمحلي تقسيم مي  ها را با خوانين     اهميت بهايشان، آن  
شدن دينور تا زمان بازديد دومرگـان از آن باشـد؛ زيـرا در ايـن     فاصلة زماني كوتاه، ميان ويران  

 فراواني ِهاي اين شهر اشياءتوانستند به راحتي از بين ويرانهصورت، اهالي روستاهاي پيرامون مي
 بعيد نيست كه علاوه بر يـك افـول تـدريجي در رونـق زنـدگي                 با اين حال،  . به دست آورند  

________________________________________________________________ 

انتـشارات كـانون    :  تهران ،)تاريخ اردلان (  تواريخ  لبُ،  )ش1356)(مشهور به مصنف  (اردلانمحمدبن منوچهر بنخسرو: نك   1
  .72، 68، 48خانوادگي اردلان، صص

  .98- 97، صص2دومرگان، همان، ج   2

  . جاهمان   3
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ق . ه300كـه در سـال   اي طبيعي، مانند زلزله، عامل نابودي دينور بوده باشد؛ چنان شهري، حادثه 
 امـروزه   1.نيز گزارشي از سيل و ريزش كوه و آسيب به روستاييان ناحية دينور در دست است               

 دقيقة طول شرقي و     26 درجه و    47قة عرض شمالي و      دقي 35 درجه و    34هاي دينور در    ويرانه
در شمال شرقي شهر كرمانشاه كنوني و در استان كرمانشاه، در بخشي كه همچنان به نام دينـور      

تـان شناسـانه     قرار دارد و بي    2شود،خوانده مي  اي اسـت تـا   گمان همچنان نيازمند توجهـات باس
 . ر ما آشكار سازدهايي بكر از تاريخ اين ناحيه را ببتواند گوشه

  جايگاه اقتصادي دينور 

 هاي اهالي دينور به عنوان يكي از موضوع      » مال« دربارة فتح دينور به      3هاي مهم بلاذري  در گزارش 
با توجه به ماهيت اقتصاد كشاورزي . نامة بين مهاجمان و اهالي شهر اشاره شده است          مهم پيمان 

ب كشاورزي دينور در دست اسـت، و در ادامـه           هايي كه در با   ايران در عهد ساساني و گزارش     
اـي  در اين گزارش را بيشتر زمين     » مال«توان مراد از واژة       مورد بررسي قرار خواهند گرفت، مي       ه

 اين مدعا احتمال كشاورزي و باغداري شكوفا در پيرامون ايـن            4.هاي دينور دانست  زراعي و باغ  
بعيد نيـست كـه     5.سازد  اساني را جدي مي   شهر و نقش آن در توليد ثروت اين منطقه در عهد س           

آميز فتح دينور نيز تأثيرگذار بوده باشـد؛ زيـرا نخـست              همين شرايط اقتصادي در ماهيت صلح     
كرد و سپس از يـك سـو، ماهيـت غيـر منقـول ايـن        دينور را به منبع بزرگ ثروت تبديل مي     

شـد؛ و از      مـانع مـي   ثروت، صاحبان آن را از حمل آن به داخل ديوارهاي شهر يا جايي ديگـر                
سويي ديگر، مهاجمان كاملاً ناآگاه به فنون كشاورزي و باغداري، امـا آگـاه بـه ارزش چنـين                   

________________________________________________________________ 
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- توانستند نگران طولاني شـدن محاصـره و تبـاه           داشت تا با ساكنان شهر كه مي      ثروتي را وا مي   

سـيدن  بديهي است كه داشتن چنين دركي از ر       . گشتن محصولات خود باشند، وارد تعامل شوند      
توانست مرحلة بعدي ارتبـاط طـرفين، يعنـي اخـذ خـراج از ايـن                به حداقل زيان اقتصادي مي    
تـرين  بدون شك مبحث خراج يا ماليات يكي از نخـستين و مهـم            . محصولات، را هموار سازد   

هاي اخذ ماليات، در عهد گيري از روش در اين زمينه بهره1.جنبه هاي ارتباط طرفين بوده است
توانست، به رغم برخي تحولات، در ساختار طبقات جامعـة دينـور، ماننـد حـذف                 ساساني مي 

كارهاي مالياتي دوران ساساني و نظـارت        با همان راه   2شاهزادگان و نمايندگان محلي ساسانيان،    
3.دهقانان كه معمولاً رابط بين اعراب و مردم در امر اخذ خراج بودند، ادامه يابد

  

هاي تاريخي به شكلي غير مـستقيم       دعا نيستند، بلكه داده   مباحث فوق صرفاً مطالب يك م     
توان دريافت كه خراج دينور از همـان        هاي موجود مي  از اساس گزارش  . كنندها را طرح مي   آن

تـن    اي برخوردار بوده اسـت؛ چنـان  ابتداي دورة اسلامي از اهميت اقتصادي ويژه    كـه سـخن گف
هـا، از آنجـا كـه       بر اساس اين گـزارش    .  است دربارة آن، مورد توجه گزارشگران قرار گرفته      

 در همان   4فاتحان دينور، اعراب اردوگاه بصره بودند، خراج اين ناحيه، چه نقدي و چه جنسي،             

________________________________________________________________ 

   :براي اطلاع، نك   1

C.Cahen(2002), “KHARADJ”, Encyclopaedia of Islam, 2nd Edition, IV, Leiden: Brill,p. 1030    

فـرانتس آلتهـايم و روت اسـتيل، بـا همكـاري روبـرت              : براي پژوهشي در باب طبقات اقتصادي اواخر عهد ساساني، نك            2
؛ 296- 155انتشارات علمي و فرهنگي، صص : تهران، ترجمة هوشنگ صادقي، تاريخ اقتصاد دولت ساساني، )1382(گوبل

  :نيز براي اطلاع بيشتر در باب اين طبقات و  برخي تحولات آن ها در اوايل عهد اسلامي، نك

ohsen Zakeri(1995), Sasanid Soldiers in Early Muslim Society, Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 

pp.13-320. 

3  For More Information: Lambton, Ibid. 

هاي مختلف تمدن اسلامي رايج بـوده اسـت؛         خراج جنسي، يعني دريافت كالا به ازاي ميزان تعيين شدة خراج، در دوره               4
اي مـستقيم     ترين نكته در اين باب آن است كه اخذ خراج جنسي با رونق اقتصاد كشاورزي در يـك منطقـه رابطـه                       مهم

اي متكي بر كشاورزي بود، احتمال رواج ماليات برگرفته شده از محصولات آنجا  قهداشته است؛ يعني چنانچه اقتصاد منط    
كار مناسبي براي تأمين نيازهـاي  توانست راه از سوي ديگر، اخذ ماليات جنسي از محصولات كشاورزي مي       . شد  بيشتر مي 

ود كه رضايت زارع را از يك سو، و غذايي سپاهيان و يا شهرهاي اردوگاهي باشد و اين نوع ماليات معمولاً روشي مناسب ب
آورد؛ البته در بسياري مناطق نيـز تركيبـي از            رفع نياز ارزاق و ايجاد ذخيرة كافي براي حاكم را از ديگر سوي، فراهم مي              

هـاي  الوصف، با توجه به ماهيت كشاورزي اقتـصاد دينـور، نزديكـي آن بـه شـهر                مع. شد  ماليات جنسي و نقدي اخذ مي     
رسد كه ماليات جنسي برگرفتـه از   ب در عراق و ارتباط مالياتي دائم آن با دو شهر بصره و كوفه، به نظر مي اردوگاهي اعرا 

هاي نخست  داده و شايد حتي در دهه       محصولات كشاورزي، دست كم بخش مهمي از ماليات اهالي دينور، را تشكيل مي            
  ). ادامة مقاله: تر، نكبراي اطلاع بيش( حاكميت اسلامي، وجه غالب ماليات آن بوده است
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 با اين حال، رشد سـريع جمعيـت ديگـر شـهر             1.هاي نخست به اعراب بصره تعلق گرفت      سال
 2بزرگ در طي چند دهـه،     اردوگاهي اعراب در عراق، يعني كوفه، و تبديل شدن آن به شهري             

باعث شد تا در عهد خلافت معاويه تصميمي مهم در امـر خـراج و عايـدات فـراوان دينـور و         
توانست جوابگوي نيازهاي   در اين تغييرات، خراج دينور كه مي      . مناطق پيرامون آن گرفته شود    

نهاونـد  جمعيت فراوان اعراب كوفه باشد، به اين شهر اختصاص يافت، و خراج شهر و ناحيـة                 
كه از نظـر تعـداد كمتـر از اعـراب           . كه كمتر از دينور بود، به اعراب شهر بصره، تعلق گرفت          

همين تصميم باعث شد تا از آن پس، ناحية دينور را، كه شامل اين شهر و روستاها                 . كوفه بودند 
ن آن را هاي پيرامـو ، و شهر نهاوند و روستاها و زمين»ماه الكوفه«هاي پيرامون آن بود،   و زمين 

 گزارش بلاذري، علاوه بر تصريح بـر فزونـي خـراج دينـور نـسبت بـه       3.بخوانند» ماه البصره «
تواند از يك سو، به اهميت ثروت و درآمدهاي دينور اشاره داشته باشد و از سـوي                 نهاوند، مي 

ديگر، با تقويت فرضية خراج جنسي دينور، شاهدي براي مدعاي زراعت شكوفاي آن به شمار               
هـاي نخـست اسـلامي،      نشين و اردوگاهي، مانند كوفه طـي دهـه        زيرا نياز شهرهاي عرب   آيد؛  

 ايـن   4.توانست در درجة اول غلات و محصولات زراعي و بـاغي باشـد، تـا ثـروت نقـدي                   مي
. تواند حاكي از نقش نواحي غربي جبال در تأمين ارزاق بصره و محسوب شود             موضوع حتي مي  

رسد كه بدانيم خراج جنسي، يعنـي دريافـت كـالا بـه ازاي           مي تر به نظر    اين مدعا زماني جدي   
اي هاي مختلف تمدن اسلامي رونقي فراوان و همچنين رابطـه         ميزان تعيين شدة خراج، در دوره     

تـه اسـت؛ يعنـي چنانچـه منطقـه               اي داراي اقتـصاد شـكوفاي      مستقيم با اقتصاد كـشاورزي داش
از سوي ديگر، خراج جنسي     . يافتزايش مي كشاورزي بود، احتمال دريافت خراج جنسي آن اف       

هـا و يـا شـهرهاي    توانست پاسخ بسيار مناسبي بـه نيـاز اردوگـاه     از محصولات كشاورزي، مي   
 رضايت زارع -  در شرايط مطلوب محاسبه- توانست اين روش مي. اردوگاهي مانند كوفه باشد

________________________________________________________________ 

كند كه در عهد معاويه ميان سهم اعراب ساكن بصره از خـراج منـاطق                 تصريح مي ) 429همان، ص ( بلاذري طي گزارشي     1
الدينور وعوض اهل البـصره  ) اهل كوفه ( فصيرت لهم  - ايران و سهم اعراب ساكن كوفه از اين خراج تعويضي صورت گرفت           

  . ي نشانگر آن است كه تا پيش از اين، خراج ناحية دينور به اعراب بصره تعلق داشته است و اين امر به روشن- نهاوند

  :براي اطلاع بيشتر نك   2

H.Djaiet(2002), “al- KUFA”, Encyclopaedia of Islam, 2nd Edition, V, Leiden: Brill , p.345.   

  . 429بلاذري، همان، ص    3

  :هاي نخستين اسلامي، نك غذايي شهرهاي خاورميانه در سدهبراي اطلاع بيشتر در باب نياز   4

E. Ashtor(1977) , “The Development of Prices in the Medieval Near East”, Geschichte der 

Islamischen Lander, by B. Spuler, Leiden/Koln: Brill, p. 98-115 
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. تـصادي بـه صـرفه باشـد    را به همراه آورد و همچنين ذخيرة مناسبي براي حـاكم و از نظـر اق     
    1.تواند به تقويت اين مدعا بپردازدنزديكي دينور به شهرهاي بصره و كوفه نيز مي

. با اين حال، از ميزان دقيق، نوع و چگونگي وصول ماليات دينور اطلاعي در دست نيـست                
تـ     ( در گزارشي خراج نواحي دينور، نهاوند و همدان را        2يعقوبي اها و  احتمالاً شامل شـهرها، روس

. در عهد معاويه، چهل ميليون درهم گـزارش كـرده اسـت           ) هاي زراعي اين نواحي   تمامي زمين 
تواند نشانگر صدمه وارد نيامدن به اقتصاد اين مناطق در پي هجوم اعراب و رخ               چنين رقمي مي  

 3يعقوبي. هاي بزرگ باشد  ندادن تحولات منفي جمعيتي ناشي از مهاجرت ساكنان و يا قتل عام           
گزارشي ديگر، كه ظاهراً مربوط به دورة حيات خود وي بوده، تنهـا يـك بخـش مهـم از       در  

بـديهي اسـت كـه رقـم دوم      . خراج دينور را پنج ميليون و هفتصدهزار درهم ذكر كرده اسـت           
دهندة   تواند نشان كاهش چشمگيري نسبت به رقم نخست دارد و اين موضوع از يك منظر مي             

 تـا   -  به نوعي تداوم اقتصاد عهد ساسـاني در دينـور          - دوران معاويه   افول اقتصادي اين ناحيه بين      
تواند ناشي از كسر خـراج همـدان و نهاونـد از            دورة گزارش دوم باشد؛ و از منظري ديگر، مي        

ميزان كل خراج اين نواحي به شمار آيد؛ كه در اين صورت بايد ميزان خراج همـدان را چنـد                    
با ايـن حـال،     . حتي كمتر از دينور داشته است، برآورد كرد       برابر دينور و يا نهاوند كه خراجي        

 ارائه شـده اسـت، ارقـام كمتـر، امـا      4خرداذبههاي ديگر از خراج دينور كه توسط ابن       گزارش
وي در جايي خراج دينـور را سـه ميليـون و هشتـصد              : دهندهمچنان شايان توجهي را نشان مي     

داند، كه براي   سط سالانه پنج ميليون درهم مي     هزار درهم، و در جايي ديگر، آن را به طور متو          
نمونه در مقايسه با اصفهان، با ده ميليون و پانصدهزار درهم، و كرمان، با شش ميليـون درهـم،                   
مقدار در خور توجه خراج دينور را با توجه به وسعت به مراتب كمتر آن نسبت به اصفهان و 

________________________________________________________________ 

الـدين  ، چاپ قصي محب   كتاب الخراج ،  )ق1397(ابويوسفابراهيمبنبيعقو: ها، نك براي اطلاع بيشتر در باب اين موضوع         1
، ، تحقيـق محمـد حجيـري، بيـروت        كتاب فتوح مصر و اخبارها    ،  )م1996/ق1416(عبدالحكم؛ ابن 29صخطيب، قاهره،   

، به اضافة حواشي و فهارس بـه سـعي و اهتمـام محمـد               كتاب مكاتبات رشيدي  ،  )م1945(االله؛ رشيدالدين فضل  269ص
، به سعي و اهتمام و      خانداستان غازان : كتاب تاريخ مبارك غازاني   ،  )م1940(االله؛ رشيدالدين فضل  121، ص ، لاهور شفيع

المجتمع في مصر الإسـلاميه مـن الفـتح         ،  )م1994( عبدالعظيم رمضان  هويدا: ؛ نيز نك  267ص: تصحيح كارل يان، لندن   

     ).126- 125لعامه للكتاب، صص الهيئه المصريه ا:قاهره، 1ج، العربي الي العصر الفاطمي

  .233دار صادر، ص: ، بيروت2جتاريخ، ، ]تابي[يعقوبي   2

  . 271، ص)1892(يعقوبي   3

  250، 244، 20خردادبه، همان، صصابن   4
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  . دهدكرمان، نشان مي

ها، همچنان از هاي مالي و مختصر و گاه مبهم بودن آنين گزارشبودن شمار ا به رغم ناچيز  
هـاي  هـا و سـده    توان به شكوفايي اقتصاد دينور در اواخر عهد ساساني و دهه          ها مي اين گزارش 

گمان اين اقتصاد شكوفا در يك بستر جغرافيايي خاص و مستقيماً در            بي. بردنخست اسلامي پي  
تـه توان از اينبه روشني مي  . ة دينور شكل گرفته بود    ارتباط با جغرافياي طبيعي ناحي     - گونه نوش

هـاي  نگاران مسلمان دريافت كه وضـع جغرافيـاي طبيعـي دينـور بـراي فعاليـت               هاي جغرافي 
 به رغم غلبة وجه خشكي و بارش اندك در اكثر نقـاط             1.كشاورزي بسيار مناسب بوده است    

ي زاگـرس را بـراي كـشاورزي در دينـور آب            هاگرفتن در ميان دامنه    قرار 2نجد داخلي ايران،  
نگـاران  هايي است كه جغرافـي     آب فراوان در دينور، از جمله موضوع       3.كردمناسبي فراهم مي  

 علاوه بر اين، ناحية دينور از رودخانه اي كوچك كه از آن بـا               4.اندمسلمان به آن اشاره كرده    
هاي آن به خوبي سـيراب       مزارع و باغ   مشروب و 5اند،ياد كرده  "چم دينور " يا   " دينور ِآب"نام  
 حتـي   6.شـد ترين عامل رونق كشاورزي براي اين ناحيه فراهم مي        گشت و بدين ترتيب مهم    مي

الـسوس، يكـي از       نهـر /  سرچـشمة كرخـه    7خرداذبـه، نگاران متقدم، يعني ابن   يكي از جغرافي  
را اشـاره بـه رودخانـة       داند، كه شايد بتـوان آن       ترين رودهاي جنوبي ايران را دينور مي      بزرگ

  .مذكور در دينور برشمرد

 كرد؛ اقتصاد دينور، بدون ارتباط مناسب با روستاها و شهرهاي مهم پيرامون آن، معني پيدا نمي              
________________________________________________________________ 

؛ 142- 141صـص : ، چـاپ منـوچهر سـتوده، تهـران        )ش1340(حدود العالم من المشرق الـي المغـرب       : براي نمونه، نك     1
- ؛ ابـن  394، ص   1967افـست   : ، عنـي بتـصحيحه دخويـه، لايـدن         الأقاليم فةالتقاسيم في معر  احسن  ،  )1877(مقدسي

چاپ  القلوب، هةنز، )1915(مستوفي؛ حمداالله 362 ص: ، چاپ كرامرس، لايدن الأرضةكتاب صور، )1939- 1938(حوقل
  .107، ص)ش1362 (افست تهران: گاي لسترنج، لايدن

  :براي اطلاع بيشتر، نك   2

E.Ehlers(1985),“Agriculture in Iran”, Encyclopaedia Iranica, I, London, Boston and Henley: 
Routledge & Kagen Paul, pp. 613-623; A.K.S.Lambton,Ibid. 

هـاي داخلـي خـود برخـوردار        اينچي بـاران سـالانه و بـرف فـراوان زمـستاني در دامنـه               10اين رشته كوه بلند از بارش          3
  ).Lambton(1977), p.164(است

 .جا حوقل، حمداالله مستوفي، همان ، مقدسي، ابنحدودالعالم: نك   4
  . اين رودخانه امروزه نيز در ناحية دينور جريان دارد   5

بنياد موقوفات دكتر محمود    :  ترجمة همايون صنعتي زاده، تهران     جغرافياي تاريخي ايران،  ،  )ش1377(ويلهلم بارتولد : نك   6
، ايران سفرنامة ابودلف در، )ش1354(؛ نيز ابودلف خزرجي، مسعر بن مهلهل99، ص2رگان، همان، ج؛ دوم267افشار، ص

  .125 و  69زوار، صص: با تحقيقات و تعليقات ولاديمير مينورسكي، ترجمة سيدابوالفضل طباطبايي، تهران

  .176خرداذبه،همان، ص ابن   7
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ويژه از آن روي كه مازاد محصولات اين ناحيه، چه محصولات كشاورزي و چه توليـدات                به
از همـين رو، بايـد      . فروش برسـد  گر به توانست در بازارهاي شهرهاي دي    وران، مي صنعتي پيشه 

هاي  به راه2حوقل و ابن1انتظار كشف ارتباط دينور با نواحي پيرامون آن را داشته باشيم؛ يعقوبي
، ابهر، صيمره، سيروان، شهرزور و همـدان        ]كرمانشاه[ارتباطي دينور با شهرهايي چون قرماسين     

. دهد گسترده و البته بسيار مطلوبي را نشان مي        اند و اين موضوع دامنة ارتباطي نسبتاً      اشاره كرده 
 زنجان، شـيز    4هاي ارتباطي دينور با مناطق پيرامون آن را، مانند سنّ سميره،           نيز راه  3خرداذبهابن

هاي باستان شناسـان    كاوش. و نهاوند، به روشني و با ذكر مسافت هر يك توصيف نموده است            
هاي كهن در اين منطقه     ز به كشف بقاياي برخي جاده     و ايران شناسان غربي در دوران معاصر ني       

اي تـاريخي در     نيز به بازديد خـود از بقايـاي جـاده          6 ژاك دومرگان فرانسوي   5.انجاميده است 
تنگة دينور، بين جلگة دينور و جلگة گاماساب، كه ظاهراً دينور را به عراق و به ويژه بغـداد                   

  . كند داده است، اشاره ميارتباط مي

رسيد، در كنار اقتصاد كشاورزي، نمودهـاي          ديرين يكجانشيني كه به عهد باستان مي       پيشينة
 هاي نگاران سده جغرافي. رونق را در دينور ايجاد كرده بودند      بارزي از شهر نشيني و يكجانشيني پر      

 همگـي بـه آبـاداني شـهر      9 و مقدسي،  8حدودالعالم نگارندة   7نخست اسلامي، چون اصطخري،   
- اين گزارش . اندن و حتي اهميت اقتصادي و تجاري بازارهاي دينور اشاره كرده          دينور و رونق آ   

 بـا ايـن   10.كننـد ها نيز تصريح ميها به رونق روستاهاي ناحية دينور و افزوده شدن بر شمار آن      
حال، شـهر دينـور مركزيـت اداري، اقتـصادي و حكـومتي ناحيـة دينـور را عهـده دار بـود و                 

________________________________________________________________ 

   .271- 270، صص)1892(يعقوبي   1

  .361صحوقل، همان، ابن   2

  .227، 226، 212، 121، 120، 119همان، صص: نك   3

گذشت و دينور را به آذربايجان ارتبـاط  سن سميره نام كوهي در شمال ناحية دينور بود كه راهي باستاني از ميان آن مي         4
خرداذبـه، همـان،   ابن: براي اطلاع بيشتر، نك. شدداد؛ ظاهراً در اين محل بود كه راه خراسان از راه آذربايجان جدا مي  مي

  .226، 212، 119صص 

5  Lockhart,“DINAWAR”, Encyclopaedia of Islam, 2nd Edition, II, p.229. 

  98.6، ص2ژاك دمرگان، همان، ج   6

  .198، 195، صص 1967افست : ، چاپ دخويه، لايدنمسالك الممالك، )1870(اصطخري   7

  .141مجهول المؤلف، همان، ص    8

   394ن، ص مقدسي، هما   9

 المـسالك و الممالـك  ، ذيـل    الكتابـه  صـنعة الخـراج و    ،  )1889(جعفـر بـن مة؛ قدا 271، ص )1892(يعقوبي: نك   10
  .244- 243بريل، صص: خرداذبه، لايدن ابن
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- بن�� قدا 1.نظر اداري و اقتصادي در موارد بسياري به آن وابسته بودند          روستاهاي پيرامون آن از     

بـه  » مـاه الكوفـة سـفلي     «در برابـر    » ماه الكوفة عليـا   « طي گزارشي اين شهر را مركز        2جعفر،
معلوم نيست كه كاربرد اصطلاح مـاه الكوفـه از سـوي      . داند  كرمانشاه مي / مركزيت قرماسين   

ايدات اين منطقه به شهر كوفه تا عهد وي داشته باشد، يا خير؛ اما              قدامه نشان از استمرار تعلق ع     
رسد كه نظام تخصيص ماليات دينور به كوفه، همچنان تا عهد قدامه بـر همـان      بعيد به نظر مي   

منوال عهد فتوح اسلامي ادامه پيدا كرده باشد؛ به ويژه كه در طي ايـن دوران مـا شـاهد فـروغ       
هاي ديواني و خراج دستگاه خلافت اسـلامي،  يرات بنيادين در نظامبغداد و افول كوفه و نيز تغي      

 نيز در گزارشي مشابه، شهر 4خرداذبه ابن3.به خصوص در پي به قدرت رسيدن عباسيان، هستيم
 .دانـد   آن مي  6 ناحية ماه الكوفه، و قرماسين را مركز منطقة جنوبي         5دينور را مركز منطقة شمالي    
 7از شـمال بـه نـواحي      : كندة ماه الكوفه را بدين شرح توصيف مي       او در ادامه حتي حدود ناحي     

آذربايجان، از جنوب به نواحي ماسبذان، از شرق بـه نـواحي همـدان و از غـرب بـه نـواحي                      
   8.حلوان

ظاهراً بافت جمعيت يكجانشين دينور و اهميت اقتصاد يكجانشيني آن، چنـان بـوده اسـت          
چراني خويش بـر ناحيـة   داري و گلههاي رمهگاهكه به رغم تسلط طوايف كرد محلي با خاست 

نه تنها هيچ گزارشـي     . چراني در اين منطقه نشده است     داري و گله  دينور، موجب گسترش رمه   
هـاي عظـيم در ناحيـة دينـور در طـي دوران حاكميـت               داري و چراي گلـه    مبني بر رواج گله   

هـا در دسـت نيـست،       دورههايي چون حسنويه و ابوالشوك و به طور كلي در تمـامي             خاندان
هاي كرد، مانند قلعة بسيار مهـم       بلكه وجود قلاع متعدد در نواحي تحت حاكميت اين خاندان         

________________________________________________________________ 

  .Lambton, "Cities, part III”, Encyclopaedia Iranica    :براي اطلاع بيشتر، نك   1

  .  جاهمان   2

  : ساختار و تحولات تشكيلاتي و ديواني تمدن اسلامي، نكبراي اطلاع بيشتر از   3

A. A.Duri(2002),“DIWAN”, Encyclopaedia of Islam, 2nd Edition, II, Leiden: Brill, p.323a ff. 

 .243خرداذبه، همان، ص ابن   4
  .رساتيق الأعلي   5

  .رساتيق الأسافل   6

تـوان مـراد از ايـن اصـطلاح را در چنـين       به كار رفته است كه در واقع مي      "...اعمال أذربيجان و    "در متن عربي، عبارت        7
شـدند؛ از ايـن رو،        روستاهايي دانست كه در تقسيمات اداري و جغرافيايي جزوِ نواحي مـورد نظـر محـسوب مـي                 متني،  

  . تواند به همين معني باشد  نيز مي"توابع/ تابع"اصطلاح امروزي 

 .244خرداذبه، همان، ص ابن   8
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 و يا قلاع بلوار، سيروان، تيرانشاه، ماهكي، راوندين، 1سرماج كه خود به دستور حسنويه بنا شد،
ي در آن زمان در پذيرش       نشان از عدم ظرفيت اين نواح      2روشنقباد، قسنان، غانم آباد و هفتجان،     

از سـوي ديگـر، تـضاد       . حصر هستند حد و   هاي عظيم دام دارد كه طبعاً نيازمند مراتعي بي        گله
ترتيب كه رمه داري و گله        دامداري با كشاورزي امري همواره درخور توجه بوده است؛ بدين         

ولات زراعـي   به راحتي محص  ) داري محدود روستايي  و نه به شكل گله    ( چراني در مقياس وسيع   
هـاي  رسـد، خانـدان    به نظر مي   3.شددار منجر مي  ساخت و به رويارويي زارع و گله        را تباه مي  

عناز، پس از تسلط بر شهرها و منـاطقي ماننـد دينـور كـه پيـشينة                 كردي مانند حسنويه و بني    
درخشان يكجانشيني داشتند، به سرعت مدافع و مجذوب ثروت و منافع اقتصاد شهري آن شده               

 روي آورده باشـند؛     -  نهادهاي زندگي يكجانـشيني    -  حتي به ساخت دژها و مسجدهاي مهم         و
 اشاره كرد كـه     4در ايران  سفرنامة ابودلف در اين زمينه شايد بتوان به گزارشي بسيار ارزشمند از           

) يا كسب ابزار توليد در زندگي يكجانشيني      ( به روشني برگروش طوايف به منابع ثروت شهري       
يك تيره از كردها به نـام هـذباني بـدان           «: دارد يافتن ايشان بر شهرها، تصريح مي      پس از تسلط  

ها و دهات آن را ويران ساختند و آثار تـاريخي آن را             تسلط يافتند و ساختمان   ) منطقة نريز ( جا
سپس چون حكومت رو به ضـعف گـذارد و كردهـا خـود را از مطالبـات و               . ...از بين بردند    

ها را ترميم نمودند و ماننـد پيـشينيان بـه كـار             راء در امان ديدند، خرابي    مراجعات حكاّم و ام   
5.»جا را تا حدود سلق و دينور و شهرزور وسعت دادندعمران و آبادي پرداختند و دهات آن

  

  گيرينتيجه

اي نه چندان بزرگ بـا  هر چند شهر و ناحية تاريخي دينور وسعت زيادي نداشت و تنها ناحيه  
اي از روستاها در غـرب ايـران بـود، بـه سـبب برخـورداري از                 و مجموعه يك شهر متوسط    

________________________________________________________________ 

  . 270، ص 8اثير، همان، جابن   1

  .313، 298، 248، 234، صص8؛ ج412، 388، صص7اثير، همان، ج ابن: براي اطلاع در باب اين قلاع، نك   2

داران را در نجـد ايـران در خـود     ولايتي كه بيشترين گله  -  فارس   وقايع اتفاقية هاي متعدد   توان به گزارش  براي نمونه مي     3
هاي طوايـف و جـدال      قاجاري استناد جست كه مرتباً به تباه شدن مزارع كشاورزان توسط رمه            در عهد    - جاي داده است  

مجموعه گزارشهاي خفيه نويـسان انگلـيس در ولايـات جنـوبي ايـران از               : وقايع اتفاقيه : نك(كنددار اشاره مي  زارع و رمه  

  ).ر نوين، جاهاي متعددنش: ، به كوشش علي اكبر سعيدي سيرجاني، تهران)ش1362( قمري1322 تا 1291

  . 54ابودلف، همان، ص    4

  .جاهمان   5
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موقعيت ممتاز جغرافيايي، يعني واقع شدن در مركز زاگرس و در اختيار داشتن آب مناسـب و                 
مندي از پيشينة يكجانشيني مطلوب، در عهد ساساني بـه اقتـصاد پـر رونـق متكـي بـر                    نيز بهره 

تـن ارتبـاط بـا يكـي از              اقتصاد شكوفاي ك  . كشاورزي دست يافت   شاورزي و نيز نزديكي و داش
هـاي نخـست    ترين مراكز حاكميت اسلامي، يعني منطقة عراق، اين ناحيه را در طي سـده             مهم

اهميت زندگي يكجانـشيني  . برداري ويژة حاكميت اسلامي قرار داد    اسلامي مورد توجه و بهره    
رغـم  رد حاكم بر اين حدود نيـز، بـه        و نيز پيشينة كشاورزي اين ناحيه چنان بود كه طوايف ك          

شهر دينور تـا    . داري خويش، مدافع منابع ثروت و اقتصاد يكجانشيني دينور بودند         هاي رمه ريشه
اوايل دورة قاجار همچنان رونق داشت؛ اما شناخت دقيق عوامل ويراني آن در خلال اين دوران                

ن شهر، با توجه به فقر منـابع        هاي مختلف حيات تاريخي، اقتصادي و اجتماعي اي       و كشف جنبه  
شناسـانه ممكـن خواهـد بـود، امـري كـه       هاي دقيق باستانمكتوب، تنها با انجام گرفتن كاوش     

  .   محوطة باستاني اين شهر تا كنون از آن محروم بوده است

  مĤخذ منابع و

  فارسي و عربي . الف

، ترجمـة   تاريخ اقتصاد دولت ساساني   ،  )ش  1382(آلتهايم، فرانتس و روت استيل، با همكاري روبرت گوبل          - 
 . انتشارات علمي و فرهنگي: هوشنگ صادقي، تهران

  .دارالكتب العلميه: ، به كوشش ابوالفداء عبداالله القاضي، بيروت الكامل في التاريخ،)ق1415(اثيرابن  - 

محمـد  قيق  دراسه و تح   الملوك و الأمم،    المنتظم في تاريخ    ،  )م1993 - 1992/ ق1413 - 1412(جوزيابن  - 
  .عبدالقادر عطا و مصطفي عبدالقادر عطا، بيروت

  . بربل: كرامرس، لايدن.  ه.ي] زيرنظر[،  الأرض�كتاب صور، )1939- 1938(حوقلابن  - 

دخويـه،  .ي.، همراه با ترجمه، فهرست و فرهنـگ لغـات از م           المسالك و الممالك  ،  )1889(خرداذبهابن  - 
 .بربل: لايدن

  .، تحقيق محمد حجيري، بيروتكتاب فتوح مصر و اخبارها، )1416/1996(عبدالحكمابن  - 

 .دارالفكر: سهيل زكار، بيروت  ه  ل دم  و ق ه ق ق ح،  الطلب في تأريخ حلب����، )1988(عديمابن  - 

 . المعارف�����: ، بيروتالبدايه و النهايه، ]تابي[كثيرابن  - 

  .دار صادر: ، بيروتلسان العرب، ]تابي[منظورابن  - 

، با تعليقات و تحقيقـات ولاديميـر        سفرنامة ابودلف در ايران   ،  )ش1354(مهلهل  بن  ابودلف خزرجي، مسعر    - 
 .زوار: مينورسكي، ترجمة سيد ابوالفضل طباطبايي، تهران
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 .، مصحح قصي محب الدين خطيب، قاهرهكتاب الخراج، )ق1397(ابراهيمبنابويوسف، يعقوب  - 

  .1967افست :  مصحح دخويه، لايدن،مسالك الممالك، )1870(اصطخري  - 

 .»استان كرمانشاه«، وزارت كشور، ذيل )ش1382(ايران، قوانين و احكام  - 

بنيـاد موقوفـات    :  ترجمة همايون صنعتي زاده، تهـران      جغرافياي تاريخي ايران،  ،  )ش1377( بارتولد، ويلهلم   - 
  .دكتر محمود افشار

حه و علق علي حواشيه و قدم له عبداالله انـيس طبـاع و              ، حققه و شر   فتوح البلدان ،  )1407/1987(بلاذري  - 
 .مؤسسه المعارف: عمر انيس طباع، بيروت

  .انتشارات اساطير:  ترجمة باجلان فرخي، تهرانشناخت اساطير يونان،، )ش1379(پين سنت، جان  - 

  .ه تهرانانتشارات دانشگا: ، چاپ منوچهر ستوده، تهران)ش1340(حدود العالم من المشرق الي المغرب  - 

:  تهـران  ،)تـاريخ اردلان  (  تـواريخ   لُـب ،  )ش1356)(مـشهور بـه مـصنف     (اردلانمنوچهر  محمدبنخسروبن  - 
 .انتشارات كانون خانوادگي اردلان

  .چهر: ، ترجمة كاظم وديعي، تبريزهيئت علمي فرانسه در ايران، )ش1339 - 1338(دومرگان، ژاك  - 

داستان غازان خان، به سعي و اهتمام و تصحيح كـارل           : ك غازاني تاريخ مبار ،  )1940(رشيدالدين فضل االله    - 
 .ستفن اوستين: يان، انگلستان

محمـد     ح ي ح ص  و ت ام م ت  و اه ي ع س ـ ه   ب ارس ه  و ف ي  واش ـ   ح  افة  اض  ه  ب،  كتاب مكاتبات رشيدي  ،  )1945(-----   - 
 .ايجو كشينل: شفيع، لاهور

، به كوشش محمـد جـواد مـشكور،    نسب نامة خلفا و شهرياران ،)ش1356(ارل ماكسزامباور، ادوارد ك    - 
  .كتابفروشي خيام: تهران

: ، قـاهره  المجتمع في مصر الإسلاميه من الفتح العربي الي العصر الفاطمي         ،  )1994(عبدالعظيم رمضان، هويدا    - 
 .الهيئه المصريه العامه للكتاب

يـايي ارتـش، بـه سرپرسـتي حـسينعلي رزم آرا،      ، ستاد جغراف )ش1328(ايراني  جغرافيايي آباديها   فرهنگ  - 
  .سازمان جغرافيايي كشور]: تهران[

افست ( بريل: خرداذبه، لايدن    ابن المسالك و الممالك  ، ذيل    الكتابه 	���الخراج و   ،  )1889(جعفربن��قدا  - 
  ).دارصادر: بيروت

، بـه كوشـش     1967 - 1963هـاي     ها و تحقيقات سال      كاوش بيستون،،  »دينور«،  )ش1385(لوشاي، هاينتس   - 
  .سازمان ميراث فرهنگي:  فرامرز نجد سميعي، تهران ولفرام كلايس و پتركالماير، ترجمة

، ترجمة مريم ميـر احمـدي،       ) بر مبناي جغرافياي موسي خورني     ( ايرانشهر،  )ش1373(ماركورات، يوزف   - 
  .اطلاعات: تهران

  ).ش1362( افست تهران: مام گاي لسترنج، لايدنبه سعي و اهت القلوب، 
�نز، )1915( مستوفي، حمداالله  - 

 .1967افست : ، عني بتصحيحه دخويه، لايدن الأقاليم
����احسن التقاسيم في ، )1877(مقدسي  - 

كتـاب مـاه تـاريخ و       ،  »هـاي تـاريخ محلـي     سويه«) 1391ارديبهشت  (پور  نورايي، مرتضي و ابراهيم موسي      - 
 . 168، ش جغرافيا
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